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حسین خلیفی کیوی، از ســال 2006 در چین زندگی می کند و از 
سال 2010، به کار فرهنگی در این کشور مشغول است. او دانش آموخته 
زبان چینی از دانشگاه شهید بهشتی است و در حال حاضر به عنوان یکی 

از نمایندگان سینمای کشور در چین فعالیت فرهنگی و هنری دارد. 
گرفتاری های که بعضا کارگردانــان ایرانی در پرداخت به 
موضوعات دارند، آیا در چین هم برای اهالی سینمای این کشور 

وجود دارد؟
به هر حال هر کشــوری دارای قانون ها و قواعد خاص به خودش 
اســت، هیچ کشــوری را در جهان پیدا نخواهید کرد که مدعی باشد 
دست هنرمندان را در پرداخت به موضوعات و پردازش آن ها باز خواهد 
گذاشت، خصوصا وقتی یک فیلم قرار باشد معرف فرهنگ، سنت و آداب 
رسوم یک کشور باشد و بخواهد در سطح بین المللی در دنیا به رقابت با 
آثار دیگری از دنیا فعالیت کند. به همین صورت کشور چین هم مانند 
کشور ایران قائل به ممیزی و رعایت برخی موارد است که از آن به نام 
سانسور هم یاد می شود البته خطوط ممیزی در هر کجای دنیا با توجه 
به پیش زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی متغیر است. 
مثلا در کشور چین یکی از پررنگ ترین ممیزی ها فرهنگ مردم این 
کشور است و کارگردانان این کشــور اجازه ندارند فقر را نشان دهند 

درست برعکس فیلم های ایرانی که فقط فقر را نشان می دهند! 
پس با این حساب روند اداری تائید متن تا ساخت اثر در چین 

هم مانند ایران است؟ 
بله درست به همین منوال که در ابتدا سیناپس را به دستگاه مربوط 

ارائه می دهند و سپس مرحله به مرحله تا ساخت اثر پیش می روند.
سینمای مستقل چین چگونه عمل می کند؟ 

سینمای چین دولتی و یا نیمه دولتی است و صادقانه اگر بخواهیم 
این مسئله را با ایران مقایســه کنیم، فیلمسازان ایرانی شرایط بسیار 
آزاد تری را در پرداخت و ســاخت به موضوعات مورد علاقه اشــان را 
تجربه می کنند. همان طور که سینماگران ایرانی در آثارشان تنوعی 
از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند و به راحتی معضلات 
اجتماعی خصوصا فقر را نشان می دهنددر حالی که در سینمای دنیا 

این تنوع از پرداخــت به موضوعات مختلف در همــه زمینه ها دیده 
نمی شود. چرا که مسئولین کشــورها پذیرفته اند یکی از مهم ترین 
کارکردهای سینمای امروز، این است که پنجره ای است که توسط آن 
کشورهای دیگر آن ها را ببینند، پس آنها با توجه به سیاستگذاری های 
کوتاه مدت و بلند مدت شان آنچه را که به صلاح کشور هست را نشان 
می دهند، علاوه بر این مصرف داخلی خود را نیز با همین معیار، تولید 

و انتشار می دهند.
باتوجه به تجربه ای که از زیست در کشور چین داشته اید 
معضلات جامعه چین در ســینمای این کشور انعکاس یافته 

است یا خیر؟ 
شاید در چین هم مانند هر کشوری معضلاتی کوچک یا بزرگ وجود 
داشته باشد اما به هر حال تصمیم گیری مبنی براین است که این مسائل 
را نباید در سینما نشان داد و با توجه به هدف گزاری آنچه را که به صلاح 
جامعه و دید جهانی است، نشان می دهند که در آن به برخی معضلات 
هم ممکن است بپردازند. شاید هم برای این مسئله دلیل دیگری هم 
بتوان در نظر گرفت اینکه هنرمندان و ســینما گران چینی به نسبت 
ایرانی ها، نمی توانند به خوبی مشکل را تعریف کنند و یا روایتگران خوبی 
در این زمینه نیستند به همین خاطر به سراغ این مسائل نمی روند. باید 
پذیرفت در زمینه روایتگری و هنری سینمای ایران حرف های زیادی 
در جهان داشته و دارد به همین حساب از نظر هنری سینمای ایران در 
دنیا پیشرو است هرچند به نسبت سینمای چین و دیگر کشورها در 

پرداخت و جذب مخاطب گیشه هنوز عقب هستیم.  
سینمای ایران در جهان چه نمایه ای دارد؟ 

تخصص سینمای ایران درپرداخت بسیار احساسی به موضوعات 
خانوادگی اســت، کارگردانان ایرانی در اینکه احساس مخاطب را بالا 
آورده و اشک را از چشم او جاری کنند، متبحرند. این قدرتی است که در 
سینمای جهان کمتر دیده می شود! البته این مسئله ریشه در زیست و 
زندگی در محیط جغرافیایی ایران دارد. به طور کلی شاید سینمای ایران 
را بتوان در دو گونه بررسی کرد؛ سینمای آرت و سینمای تجاری، مسلما 
ســینمای آرت ایران در دنیا و همین طور در چین طرفداران زیادی 

دارد، سینمای آرت ایران ویترین کشــور ما در جهان است به همین 
دلیل برداشت های ذهنی که از ایران در نگاه مخاطب عام جهان شکل 
گرفته در همان حد باقی مانده است. تصور اینکه مردم ایران زندگی های 
معمولی تر، بهتر و یا حتی لاکچری تری دارند از نظر مردم جهان دور 
از ذهن است. مردم عام به نگاه آرتیستی که کارگردان به موضوع فیلم 
دارد بی اطلاع هســتند و مرز میان فیلم هنری و غیر هنری را درک 
نمی کنند، به همین دلیل این سینما هم خوب است و هم بد. این فیلم ها 
پرداخت خوب و احساسی به موضوع دارند و روی تماشاگر از هر نقطه 
از جهان تاثیر گذارند اما در ادامه ویترین خوبی از ایران را در جهان به 
نمایش نمی گذارند. مخصوصا درکشورهای که اطلاعاتی کمی درباره 
ایران دارند. به طور مثال فیلم برادران لیلا در سی و پنجمین، فستیوال 
خروس طلایی چین که هم ردیف جشنواره فجر در ایران است به عنوان 
افتتاحیه جشنواره به اکران درآمد و با اقبال خوبی هم مواجه شد، اما 
چینی ها نگاه شان پس از تماشای این فیلم به ایران بسیار محقرانه تر 
شد و زندگی در ایران را همان طور در حالت کپرنشینی و جدال های 
خانوادگی، بی احترامی فرزند به پــدر و مادر تصور کردند در حالی که 
ویژگی های این فیلم در نمایش احساســات و تلفیقی از کاراکترها با 
چالش های متنوع و عمیق درقامت یک خانــواده محفوظ مانده بود 
طوری که هنرمندان چینی از نمایش این فیلم انگشت بر دهان مانده 
بودند. اما همه  این ها دلیل نمی شود که بکراند ذهنی خود را درباره ایران 
و زندگی در ایران تغییر دهند. چینی ها بعد از تماشای این فیلم زندگی 
در ایران را هر طوری که در فیلم دیده بودند متصور می شوند و این به 

لحاظ تصویری در ذهن چینی ها خوب و شکل یافته نیست. 
معمولا چه آثاری از سینمای ایران در چین با اقبال مواجه 

می شوند؟ 
ما چند فیلم داریم که برندهای فیلم ایران هستند، بچه های آسمان 
مجیدی در دانشگاه ها تدریس می شود و یکی از درس های دانشگاهی 
است که همه دانشــجویان هنر و بازیگری باید این درس را بگذرانند. 
فیلم های مختلف اعم از فیلم های فرهادی که در ســطح دنیا جایزه 
اسکار دریافت کردند برندهای فیلم های ایران هستند. از لحاظ هنری و 

گفت وگوی صبا با حسین خلیفی 
درباره بازتاب سینمای ایران در چین

چینی ها انگشت 
بر دهان ماندند

سینمای چین دوره جدی فعالیت خود را از سال ۱۹۰۵ آغاز کرد 
که اکثر آثار این دروه، در واقع ادای دینی بود به سنت  های اصیل 
نمایشی چین بود. از سال ۱۹2۰ سینمای این کشور به مدت دو دهه 
وارد دوران طلایی اول خود شد که از آن به دوران توسعه سینمای چین هم یاد 
می شود. این دوره دو مشخصه برجسته داشت اول بازگشت سینماگران چینی 
از آمریکا و دوم ورود گروهی فیلم ساز آمریکایی به چین، که ماحصل آن حضور 
ایده های ایده های چپ  گرایانه در سینمای این کشور بود که تحولی در مضمون 
فیلم  های دهه 3۰ چین رقم زد، فیلم هایی که خصوصاً مونتاژ آن ها به  شدت تحت 
تأثیر آموزه  های صورت گرایان روس همچون آیزنشتاین بود تا اینکه با حمله ژاپن 
به کشور چین در سال ۱۹37 دوران طلایی اول سینمای چین پایان یافت و مدت ها 
بعد، پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم سینمای چین وارد دوران طلایی دوم 
خود شد.  روند تاریخی ایی که سینمای چین در طول این سال ها از سرگذرانده 
بیانگر این است که سینمای چین در تمام این دوران، هیچ  گاه از خواستگاه  های 
فرهنگی و سنتی خود به دور نبوده است و این نکته برمی گردد به وجه اشتراکی 
که دولت  این کشور با سینماگران خود داشته است. و این مطلب می  تواند درسی 
باشد برای سینمای ایران؛ سینمایی که همیشه از دو دسته بودن دولت و سینماگر 
رنج برده و می برد، اتحادی که اگر برقرار شود رمز شکوفایی سینمای ایران خواهد 
بود.  خبرنگارصبا در این پرونده با حسین خلیفی فعال فرهنگی ایران در کشور 
چین درباره سینمای ایران و چین به گفت و گو نشست،در این گفت و گو خلیفی به 
صبا از تجربه های فرهنگی که در این کشور داشته  و همچنین مواجه مردم چین 

با سینما گفت که در ادامه می خوانید.

گفت و گو

سمیه خاتون


